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ازغلو تا تقصير؛ تأملي در كتاب مكتب در فرآيند 
  تكامل

  1منا موسويسيده 
  )10/6/95؛ تاريخ پذيرش: 5/3/95(تاريخ دريافت مقاله: 

  چكيده
است. اين دو ناشي از عدم شـناخت صـحيح    قرارگرفتههاي ديني اماميه غلو و تقصير هردو مورد نهي  موزهدر آ

امامت و جايگاه وجودي امام در آفرينش است. در اين مقاله بخشي از كتـاب مكتـب در فرآينـد تكامـل كـه در       شئون
ة كتاب بر ايـن بـاور اسـت    سندينواست.  تهقرارگرف موردنقدي شناخت روشمعرفي امام دچار تقصير شده است، به لحاظ 

علمـاي   صـرفاً (مانند علم غيب و عصمت امام) در طي قرن اول مطرح نبوده اسـت و ائمـه    هيامامكه برخي مباني فكري 
اين مفاهيم در قرون بعد توسط صحابه مطرح و سپس تحول و تكامل و در ميان اماميه رواج يافته  ؛ واند شده يمعرفابرار 

اما نوشتار حاضر نشان خواهـد داد كـه   ؛ آمد اين نوع مبناي فكري در زمان خود ائمه غلو به شمار مي كه يالدرحاست؛ 
چگونـه   ها آنهاي نادرست از  نگري به روايات و برداشت هاي معنايي و عدم جامع شة محترم كتاب به علت لغزسندينو

  است. دچار مغالطه شده و از فهم صحيح و مستقيم مستندات دور مانده
  

  مدرسي طباطبايي امامت، غلو، تقصير، عصمت، علم غيب، :ها دواژهيكل
   

                                                                                                                   
  Sm.mousavi@qom.ac.ir   . استاديار گروه شيعه شناسي دانشگاه قم.1
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  مقدمه
گر آن اسـت   امامت از اصول اعتقادي بسيار مهم در مكتب اماميه است. اين اصل بيان

ص) كه بـه خـتم نبـوت انجاميـد، بـه ترتيـب دوازده       ( اسلامكه پس از رحلت پيامبر گرامي 
ص) را در ميـان امـت   ( امبري ـپهـاي   شـوند، رسـالت   شناخته ميامام  عنوان بهكه  جانشين وي

 يعلي، از حضرت اثناعشرگانه، مطابق تفكر شيعة  اسلامي ادامه دادند. اين جانشينان دوازده
شـود.   امـام دوازدهـم خـتم مـي     عنوان بهعج) ( يمهدشود و نهايتاً به حضرت  ع) شروع مي(

ص) دربارة دوازده جانشين ايشان نقـل  ( امبريپمبناي اين اعتقاد، روايات معتبري است كه از 
  ).284، ص1ق، ج1395شده است (صدوق، 

هايي نافرجـام   در ميان آنان تلاش رو نيازااين روايات نزد اهل سنت نيز معتبر است و 
براي يـافتن ايـن دوازده جانشـين از ميـان حاكمـان نخسـتين صـورت گرفتـه          دفاع رقابليغو 

  1است.
ة امامـت اسـت.   آموزگانه از مسائل مهم  ت واقعي امامان دوازدهتشخيص منزل رو نيازا

ع) معصـوم ( هاي انحرافـي در تشـخيص شـأن امامـان      از دلايل اهميت اين مسئله وجود فهم
مبارزه شده است. در  شدت بههايي  بوده است كه همواره از سوي خودشان با چنين برداشت

منزلتـي بـه امـام دچـار افـراط يـا تفـريط         هاي روايي تأكيد بر اين است كـه در اسـناد   آموزه
و جانب تفريط اسناد مقامي كمتـر   شان يواقعنشويم. جانب افراط اسناد مقامي بالاتر از مقام 

  تعبير شده است.» تقصير«و از دومي به » غلو«است كه از اولي به  شان يواقعاز مقام 
ضـع رد و انكـار شـديد    ) نسبت به پديـدة غلـو مو  السلام هميائمه (علي موضع طوركل به

انـد و از غاليـان    ة خـود نهـي كـرده   دربـار هاي غلوآميز  از انديشه صراحت بهبوده است. ائمه 
اند. در مـوارد متعـددي از    ها را محكوم به كفر و خروج از ولايت االله كرده برائت جسته، آن

» من از غلـو بيـزارم   ة ما...كهدرباربپرهيزيد از غلو «) نقل شده است السلام هي(عل نيرالمؤمنيام
ــي،  ــي، 438، ص2ق، ج1403(طبرســ ــدوق، 104ق، ص1404؛ حرانــ ، 2ق، ج1403؛ صــ

ص) امتش را از غلو بر حذر اكرم (). پيامبر 50، ص1409ع)، ( يعسكر؛ تفسير امام 614ص
                                                                                                                   

قـم: پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ      ،»خلفاي اثني عشـر «. ر.ك: غلامحسين زينلي، دوازده جانشين؛ پژوهشي در باب احاديث 1
  .1386مي، اسلا
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، 1ق، ج1405احسـايي،  شـد ( غلـو در ديـن سـبب هلاكـت اهـل آن خواهـد        چراكـه داشته 
  هرگونـه غلو موجـب كفـر بلكـه     تنها نه) السلام هيرضا (علم ). در روايتي ديگر از اما185ص

 موجـب خـروج از ولايـت حـق دانسـته شـده اسـت        هـا  آنارتباطي با اهل غلو يا كمكي بـه  
  ). 203، ص2ق، ج1378صدوق، (

طور كه غلو در حق ائمه مورد رد و تنكير شديد خودشان قرار گرفتـه   ، همانحال نيباا
) صراط مسـتقيم در دنيـا   السلام هي(عل يعسكراند. امام  نهي كرده شدت بهاست از تقصير نيز 

اسـت  ايشـان نكوهيـده    ازنظـر كند كه نه غلو است نه تقصير و هـر دو   را صراطي معرفي مي
) نيز واضعان و جاعلان اخباري را كه در آن السلام هيرضا (عل). امام 33، ص1361صدوق، (

  ).304، 1ق، ج1378صدوق، داند ( ين ائمه ميدر حق امام غلو يا تقصير شده است، مخالف
) امـري خطيـر اسـت.    السـلام  هميمعصـوم (عل ـ رو تشخيص منزلت واقعـي امامـان    ازاين

زيرا ؛ اثبات ضرورت وجود امام را با مشكل مواجه سازد بسا چهقول به غلو يا تقصير  چراكه
باشـد و هـدف از   تواند حجت خـدا بـر مـردم     هاي غالي يا مقصر نمي چنين امامي با شاخصه
هـاي مختلفـي    ها بحث هاي آن دربارة منزلت امامان و ويژگي تاكنونامامت را محقق سازد. 

هـاي   اي از تحقيقات در اين زمينه مبتني بر اصـول علمـي و روش   صورت گرفته است. دسته
اي ديگـر بـدون رعايـت اصـول پـژوهش و       كه دسته بوده است و حال آن قبول قابلتحقيقي 
 دراند. مقالة حاضر به بررسي يكي از تحقيقاتي كه  هاي شخصي بوده ي بر برداشتبيشتر مبتن

، اختصـاص دارد. در ايـن   1ة امامت در كتاب مكتب در فرايند تكامل انجام شده اسـت نيزم
مقاله نشان داده خواهد شد كه تحقيق مذكور تا حد زيـادي مبتنـي بـر اسـتنباطات شخصـي      

  2به بهانة پرهيز از غلو به دام تقصير افتاده است. نويسنده  جهيدرنتنويسنده است و 

                                                                                                                   
نقـد و  » غلو، تقصير و راه ميانه تكامل مفهوم امامت در بعد علمي و معنـوي «. در اين مقاله بخش دوم كتاب مذكور، با عنوان 1

 بررسي شده است.

. شايان ذكر است كه هرچند اين كتاب از زواياي گوناگون مورد نقد قرار گرفته است و مقالاتي در اين زمينـه نگاشـته شـده    2
جـواد عـلاء   چه در اين مقاله به آن پرداختـه شـده اسـت تفـاوت دارد. (بـراي نمونـه، نـك:         ما نقدهاي مورد نظر با آناست، ا

  ؛ حميدرضا قرباني248،1391-207ص ،8و ش 236-207ص ،7ش ، امامت پژوهي،»نقد فرضيه تطور امامت شيعي«المحدثين، 
تـأملي در كتـاب   «؛ محمـود هـدايت افـزا،    1392، 42-23ص ،32، ش، انديشه دينـي »شناسي بر نظريه علما ابرار نقد روش«و...

طرفي در كتاب مكتب در فرآيند  نقض بي«و مهدي چهل تني،  1388، 108-98ص ،142، ماه دين، ش»مكتب در فرآيند تكامل
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  معناي لغوي و اصطلاحي غلو و تقصير
در  ؛ وة دين يا امري به كار رود به معني بالا بردن از حد اسـت دربارغلو در لغت اگر 

؛ ابـن  1353، ص2ق، ج1432فراهيـدي،  اسـت ( بـه معنـاي گـران كـردن      دوفروشي ـخرامر 
آن از حـد   بـالا بـردن  گران كردن چيـزي هـم بـه معنـاي      ).112، ص10ق، ج1408منظور، 

به معنـي سسـتي و كوتـاهي در كـار و بـا      » في«قصر با حرف  مادهاست. تقصير از  اش يواقع
 راغـب  ؛184ص ،11به معنـاي انجـام نـدادن آن اسـت (ابـن منظـور، همـان، ج       » عن«حرف 

ابن منظـور، همـان،   است ( قرار دادنبدون حرف جر به معناي كوتاه  ؛ و)405ص اصفهاني،
 ،3ج ق،1432فراهيـدي،  انـد (  ). برخي تقصير را شبيه به اعطاء با خسـت معنـا كـرده   182ص
  ).1483ص

ي و فراتـر رفـتن از حـد    رو ادهي ـزبرآيند معاني لغوي اين است كه غلو شامل هرگونه  
تقصـير نقـيض آن و بـه معنـي هرگونـه       ؛ وواقعي يك امر خواه در گفتار يا در رفتـار اسـت  

  از حد واقعي شيء است. كم گذاشتنتاهي و كو
در اصطلاح كلامي نيز اين معناي لغوي لحاظ شده است. براي نمونه شـيخ مفيـد بـالا    

ة مخلوق و تشبيه او به خدا و قول به الوهيت و قدم امام و نفي حدوث از او مرتببردن امام از 
كه ايشان بسياري احكام ديني  به اين حد شان يقيحقرا غلو و پايين آوردن مقام ائمه از شأن 

كردنـد را تقصـير    الهامي نبود به ظن و گمان خود تكيـه مـي   باره نيدرادانستند و اگر  را نمي
). شيخ مفيد و علامه مجلسـي معتقـدين بـه    136ص ب)،ق (1413مفيد،است (تعريف كرده 

مفيـد،  داننـد (  سهو النبي و علامه مجلسي نفي علم ائمه به ماكان و مايكون را اهل تقصير مي
). در بخش بعـد ضـمن بيـان معيـار و مصـاديق غلـو       347، ص25ق، ج1404همان؛ مجلسي،

 معناي اصطلاحي آن نزد متكلمين با تفصيل بيشتري روشن خواهد شد.

                                                                                                                   
وة فهـم متـون   ها اين است كه افزون بر نقد روش شناختي، نح ). وجه تمايز مقالة حاضر با اين مقاله97-90، همان، ص»تكامل

  در خصوص غلو در علم و عصمت امام نيز مورد نقد قرار گرفته است.
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تشخيص معيار و مصاديق غلو  
مصداق غلو به انسان واگـذار نشـده، بلكـه شـريعت خـود       نييو تعتشخيص  ازآنجاكه

توســط متكلمــين مســتنبط از  شــده ارائــهن شــده اســت و معيارهــاي متكفــل بيــان حــدود آ
ها به بررسي مصاديق غلو بـر اسـاس    هاي ديني است، لازم است با توجه به اين آموزه آموزه

  آن معيار بپردازيم.
در قرآن كريم قول به الوهيت غير خدا غلو دانسته شده است و اهـل كتـاب بـه دليـل     

: انـد  قرارگرفتهداده شده و مورد نهي  ها آنودند نسبت غلو به قائل به الوهيت عيسي ب كه نيا
 ).171(نساء/» قل یا اهل الکتاب لا تغلوا فی دینکم و لا تقولوا علی الله غیر الحق«

آيد (قول به ربوبيـت و الوهيـت    از روايات ناظر به مسئلة غلو نيز اين معيار به دست مي
) ما را السلام هي(عل نيرالمؤمنيامست). در روايتي اموري كه مستلزم آن ا كم دستغير خدا يا 
را بندگان  ها آنخواهد كه  از پيروان خود مي داًياككند و  نهي مي تشانيفرا عبوداز اعتقاد به 

ق، 1403؛ طبرسـي، 50ص ،1409ع)،( يعسـكر تفسـير امـام   ( خدا و تحت ربوبيت او بدانند
). همچنــين در بيــاني 614، ص2ج ،1403؛ صــدوق،104ق، ص1404؛ حرانــي،438، ص2ج

.» إیـاکم و الغلـو کغلـو النصـاری..«كنـد.   داشتن از غلو نوع غلو را مشخص مـي  بر حذرضمن 
/نسـاء  171 هي ـآة ميضـم  بـه ). ايـن روايـت   50ص ،1409السـلام)،  (تفسير امام عسكري (عليـه 

زيرا نصاري معتقـد بـه الوهيـت حضـرت     ؛ دهد ي مصداق و معيار غلو را به دست ميروشن به
  سي بودند و خداوند با تعبير لاتغلوا، هم غلو را توصيف كرد هم از آن نهي فرمود.عي

در برخي روايات، از كساني كه چنين ادعايي دارند دسـتور برائـت داده شـده اسـت.     
(ادعاي ربوبيـت   شمارند يبرممصاديق غلو را  صراحت به كه آن) ضمن السلام هيرضا (علامام 

ام و ادعاي امامـت غيـر امـام) برائتشـان را از ايـن مـدعيان اعـلام        نبي يا امام، ادعاي نبوت ام
  ).217، ص1، ج1378صدوق، دارند ( مي

اگر بخواهيم معيار عامي براي غلو ارائه دهيم كه همة مصاديق آن را شامل شود، بيان  
كه غلو در لغـت بـه معنـاي تجـاوز از      اين انيباباست. ايشان  راهگشاشيخ مفيد در اين زمينه 

كند كـه در آن خداونـد اهـل     /نساء) اشاره مي171حد و خروج از قصد است، به آية فوق (
ة مسيح تجاوز از حـد نكننـد و   درباركتاب را از غلو نهي فرموده و از آنان خواسته است كه 
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ي در گفتار خارج نشوند. خداوند ادعاي نصـاري را غلـو قـرار داد، چـون از حـد      رو انهيماز 
توان معيار كلي غلو را تجاوز از حد دانست. به گفتـة شـيخ    ر اين اساس، ميتجاوز كردند. ب

) السـلام  هميائمـه (عل ـ مفيد، در انديشة اسلامي نيز غاليان، متظاهرين به اسلام هسـتند كـه بـه    
ها را در دين و دنيـا بـه امـوري متجـاوز از حـد توصـيف        نسبت الوهيت و نبوت دادند و آن

ــدال خــارج  ــد و از اعت ــازاشــدند. كردن  نيرالمــؤمنيامهــا گمــراه و كــافر هســتند.   آن رو ني
ها را به كفر و خـروج از   ع) آنائمه (قتل و سوزاندن كرد و  به محكومها را  ) آنالسلام هي(عل

  ).131ب)، صق (1413اسلام محكوم كردند (مفيد،
مـرا  : «فرمايد معيار عام براي غلو، تجاوز از حدود است. پيامبر اكرم (ص) مي جهيدرنت

بنـده   عنـوان  بـه مرا بـه نبـوت برگيـرد مـرا      كه آنة حقم بالا نبريد كه خداوند پيش از مرتباز 
  ).134،265،272، ص25ق، ج1404(مجلسي، » برگرفت

توان يافت. دانشمندان اماميـه   اكنون با توجه به اين معيار فهم بهتري از مصاديق آن مي
  دانند از: مصاديق غلو را عبارت مي

يا شريك خدا بودن نبي يا امام در افعـال الهـي؛ حلـول يـا اتحـاد خداونـد بـا        الوهيت 
نيـازي   ؛ علم غيب امام به نحو استقلالي؛ نبوت امام يا امامت غير امام؛ تناسخ ارواح؛ بيها آن

معرفت امام؛ واگذاري امور خلق به امام و كشته نشدن و زنده  صرف بهاز تكاليف و عبادات 
ــدن امــام (مجلســي، ؛ صــدوق، 99ق، ص1414؛ صــدوق، 345-344، ص25ق، ج1404 مان

  ).227: ص1؛ صدوق، علل الشرايع، ج528و  614، ص 2ق، ج1403
بنابراين، مصاديق غلو موارد مشخصي است و قـول بـه هرگونـه منزلتـي بـراي امامـان       

ها را از مرز بندگي خـارج نكنـد و مـورد تأييـد خـود ائمـه باشـد،         آن كه يدرصورتمعصوم 
بـه بررسـي    ذكرشـده آيد. اكنون با توجـه بـه ايـن معيـار و مصـاديق       لو به شمار نميهرگز غ

  پردازيم. مي موردنظرمطالب كتاب 

  ة عاملي براي افتادن به دام تقصيرمثاب بههاي معنايي  لغزش
هـاي   شناسـي درسـت از واژه   يكي از شرايط اساسي براي اعتبار يـك تحقيـق، مفهـوم   

. ايـن مسـئله هنگـامي    اسـت شده در طول تحقيق  فاهيم گزينشكليدي تحقيق و پايبندي به م
در يك دورة تـاريخي باشـيم. در    مورداستفادهيابد كه در مقام فهم مفاهيم  بيشتر اهميت مي
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وارد خواهد كرد. اين مسـير   شناسانه ضربة بزرگي به تحقيق هاي مفهوم چنين مواردي لغزش
لت امامان (ع) طي شده است و نويسـندة  در كتاب مكتب در فرايند تكامل براي بررسي منز

ي مسـئله از زبـان خودشـان و نيـز زبـان      ري ـگيپكتاب با رجـوع بـه دورة خـود امامـان (ع) و     
هـاي   اصحاب مورد اعتمادشان به تحقيق در اين زمينه پرداخته است. روشن است كـه دقـت  

  آيد. مي شناسانه در اين نوع تحقيق يك معيار اساسي براي اعتبار آن به شمار مفهوم
هدف اين بخش اعتبارسنجي تحقيق مذكور بر اساس چنين معياري است. بـا مـروري   

دهـيم مشـكل اساسـي در     شناسي مفهومي آن پرداخته، نشـان مـي   بر مباحث كتاب به آسيب
 رو ني ـازامباحث نويسنده، عدم ارائة مفاهيم روشن از اصطلاحات به كار گرفته شده اسـت.  

ارد و در موارد متعددي براي اثبات مـدعيات خـود از معنـاي    تعهدي به حفظ يك مفهوم ند
هايي آشكار در  هاي معنايي مغالطه لغزد و از ناحية همين لغزش يك كلمه به معناي ديگر مي

  آيد. هاي وي پديد مي استدلال
هاي نويسنده نقـش برجسـته دارد،    استدلال   ها و دو اصطلاحي كه در بسياري از تحليل

است. براي نمونه، ايشان با استشهاد به چند آيه از قرآن » فوق بشري بودن« و» غلو«اصطلاح 
و...) برداشت كرده است كه تنها خداونـد خـالق،    3فاطر/ 40روم/ 64نمل/ 102كريم (انعام/

متبـادر از فهـم    جهيدرنتگذار و ناميرا است.  ، آگاه به غيب، قانونرسان كمكروزي دهنده، 
گـر ايـن اسـت كـه ايـن سـنخ صـفات و افعـال مخـتص ذات          عرفي ايـن آيـات و مـوارد دي   

گونه واجد اين خصوصيات نيست. پيامبران افراد عـادي   به هيچ كس چيهتعالي است و  باري
اما پس از پخش خبر درگذشت پيامبر اسـلام (ص)،  ؛ شود وحي مي ها آنهستند كه فقط بر 

غائـب   ازنظرهارده بلكه تنها فكر فوق بشري بودن پيامبر آغاز شد و بيان شد كه او وفات نك
    و هـواداران آن   شـده   شـناخته شده است. به گفتة نويسنده، اين اعتقاد ميان مسـلمين بـه غلـو

در حـوزة اعتقاديـات بـود (مدرسـي،     » غلـو «غلات ناميده شدند و اين اولين كـاربرد كلمـة   
  ).58-57، ص1389

گيرد كـه معنـايي مـذموم     ياي به كار م گونه را به» فوق بشري بودن«نويسندة اصطلاح 
شـود كـه    ايـن سـؤال مطـرح مـي     نجايااما در ؛ آيند شمار مي دارد و قائلان آن جزء غلات به

آيـد. فـوق بشـري     چيسـت كـه غلـو بـه شـمار مـي      » فوق بشري بودن«دقيقاً مراد نويسنده از 
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مكن نيسـت.  ذاتاً برايش نـام  آنكه حالتواند به معناي عادتاً خارج بودن از توان بشر باشد  مي
غلو نيست، بلكه شواهد زيادي بر تحقق اين معنا وجـود دارد. بـراي    تنها نهقول به اين امكان 
ها داراي چند قوة معرفتي شناخته شده و عادي مانند شنيدن، ديدن، تفكـر و   مثال اكثر انسان

هسـتند.  هاي معرفتي ديگر  ها داراي توان نظير آن هستند؛ اما ثابت شده است كه برخي انسان
گويي و يا خبر دادن از اموري كه هيچ دسترسي معرفتي رايج به آن نيست.  قدرت پيش مثلاً

همچنين عمر عادي بشر حداكثر صد و اندي سال است؛ اما طبق آيات و روايات برخي انبيا 
زنـده   اكنـون  هـم )) يا تـا  14از عمر طولاني برخوردار بودند (مانند حضرت نوح (عنكبوت/

، 3ق، ج1422) و حضرت خضـر (القنـدوزي،   158-157د حضرت عيسي (نساء/هستند (مانن
  )).348ص

مذموم نيست و قول به آن شرك بـه خـدا   » فوق بشري بودن«بنابراين، چنين معنايي از 
كـه انجـام چنـين     شـود و حـال آن   كه معجزات زيادي به انبيـاء نسـبت داده مـي    نيست، چنان

  معجزاتي از توان عادي بشر خارج است.
امـور   گونـه  ني ـاامور ذاتـاً نـاممكن بـراي بشـر اسـت.      » فوق بشري بودن«عناي ديگر م

ي است. قطعاً در تفكر توحيدي، قول به چنين معنايي براي بشر مذموم تعال يبارمختص ذات 
امور مختص خداونـد   گونه نياو شرك به خدا است. با توجه به معيارهاي غلو، نسبت دادن 

اما نسبت دادن امور ديگر متجاوز از حد در صورتي ؛ آيد شمار ميبه بشر از مصاديق غلو به 
  غلو است كه خلاف واقع باشد و دليلي بر آن وجود نداشته باشد.

ي از يك معنا راحت بهعدم تفكيك اين معاني در بيانات نويسنده موجب شده است كه 
عاي زنده بودن پيامبر هاي نادرستي شكل بگيرد. غلو بودن اد به معناي ديگر بلغزد و استنتاج

ص) و غيبت او از نظرها، نه از جهت عدم امكان چنين امري براي غيـر خـدا اسـت،    اسلام (
وگرنـه زنـده بـودن يـك      بلكه به جهت نسبت خلاف واقعي است كه به حضرت داده شـد. 

شخص در قرون متمادي يا غيبت شخص از انظار ذاتاً امر ممكني براي غيـر خـدا و قـول بـه     
  ه خدا نيست.آن شرك ب

تفكيك نشـده اسـت، اسـتقلالي و     گريكددو معناي ديگري كه در كلام نويسنده از ي
غير استقلالي بودن مقامات فوق بشري است. برخـي صـفات ماننـد تجـرد تـام و علـم غيـب        
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هـا بـه بشـر از مصـاديق      مطلق و نامحدود، قطعاً مخصوص ذات الهي است و نسبت دادن اين
تعـالي و بـه گونـة     تي هسـتند كـه اسـتقلالاً مخـتص ذات بـاري     اما صـفا ؛ شرك و غلو است

نويسـد: گروهـي از غـلات     غيراستقلالي قابل اسناد به غير خدا است. نويسنده در جـايي مـي  
علـم غيـب و قـدرت     ازجملـه هـا علـم نامحـدود و     خواندنـد و بـراي آن   ائمه را فوق بشر مي

گويـد گروهـي درون    نين مي). همچ62، ص1389مدرسي، ( تصرف در كائنات قائل بودند
را از مقام واقعي خود بالا بـرده و بـا    ها آندانند، ولي  تشيع هستند كه گرچه ائمه را خدا نمي

هــا را فــوق بشــر معرفــي  آن، آن رينظــانســبت دادن علــم و قــدرت نامحــدود و معجــزات و 
  ).66، ص1389مدرسي، ( اند كرده

لت اسـتقلالي و غيـر اسـتقلالي ايـن     در اين موارد نويسنده توجهي به تفكيك ميان حا
كه اين مسئله در غلـو بـودن چنـين اعتقـاداتي نقـش كليـدي        مقامات نكرده است و حال آن

آيد قـول بـه علـم غيـب و فاعليـت و تصـرف در        گونه كه از آيات و روايات برمي دارد. آن
يت خداونـد و  غير استقلالي، در طول فاعل صورت بهع) اگر ائمه (كائنات و تدبير امور براي 

اي از غلو يا شـرك در آن   شائبه كه آن يببه اذن او در نظر گرفته شوند، روا و ممكن است؛ 
امـا  ؛ )9، شـوري/ 44كهـف/ اسـت ( مخصـوص خداونـد    ابتداة قرآن، ولايت فرمودباشد. به 

كند و براي پيامبران، ائمه و ديگر مـؤمنين   خداوند خود اين ولايت را به اولياءاش افاضه مي
و  55، مائده/59، نساء/81، انبياء/49-48/عمران است (آلن ولايي و تصرف در امور قائل شأ

استقلالي و غير استقلالي آن است. به ايـن   گونهگونه آيات تفكيك ميان  ...). وجه جمع اين
معنا كه برخي صفات و افعال (مانند علم غيب، ولايـت، خلـق، اماتـه، احيـا و...) را خداونـد      

اما در موارد ديگر همـان را بـه غيـر خـود هـم نسـبت داده اسـت.        ؛ 1داند خود ميتنها از آن 
و...).  49/عمـران  آل، 110مائـده/ است (هم شده » اذن خدا«گاهي در اين انتساب تصريح به 

و  ابتـدا اين تصريح و نيز بر مبناي توحيد افعالي اين صـفات يـا افعـال     بر اساسبدين ترتيب 
را به برخـي اعطـا    ها آنگيرد كه  ة خدا تعلق مياراداما گاه ؛ دارداستقلالاً اختصاص به خدا 

شـود. در روايتـي از    ة غير استقلالي و به اذن خـدا در نظـر گرفتـه مـي    گونكند. اين موارد به 
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 آورده شده است.17
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) آمده است كه ما را رب نخوانيد و از مرز عبوديت خـارج نكنيـد   السلام هي(عل نيرالمؤمنيام
توانيد مقـام و منزلـت مـا را     هرگز نمي هرچنديل ما بگوييد، خواهيد از فضا هر چه مي آنگاه
؛ 614، ص2ق، ج1403؛ صـــدوق، 104ق، ص1404رك. حرانـــي، ( ديـــكندرك  قتـــاًيحق

، 2ق، ج1403؛ طبرســي،50، ص1409ع)، ( يعســكر؛ تفســير امــام 118، ص1366آمــدي، 
  ).438ص

غيب ايشـان اگـر   بنابراين قول به ولايت تكويني ائمه و قدرت تصرف در امور يا علم 
هـا و   غلو نيست، بلكه از آمـوزه  تنها نهدر راستاي علم و قدرت خدا و به اذن و ارادة او باشد 

در مورد ميزان علم ائمه متفاوت اسـت، ولـي هـر     ها اعتقادات حقة اماميه است. البته ديدگاه
ماً غلو به شـمار  غير استقلالي به امامان نسبت داده شود، لزو طور بهاي از علم غيب اگر  درجه
  آيد. نمي

كه برخي صفات چنـين نيسـتند كـه مخصـوص ذات غيـر بشـر باشـند، ولـي          نتيجه آن
اي براي عدم تفكيك اين صفات با صفات  به بشر فراگير نيست، زمينه ها اسناد آن ازآنجاكه

مختص ذات الهي فراهم آورده است و نويسندة مذكور از مسـير ايـن عـدم تفكيـك دچـار      
هايش شده است. غلو آن است كه براي انبياء يا ائمه ذات الوهي قائل  گيري نتيجهمغالطه در 

ائمه و انبياء را از حيث ذات، بشـر و مخلـوق خـدا بـدانيم، قـول بـه        كه يهنگامشويم وگرنه 
كه برخي  توانند داراي صفات فوق بشري باشند، ذاتاً هيچ منعي ندارد؛ چنان ها مي كه آن اين

هاي عادي را براي پيامبر اسـلام   صفاتي بسيار فراتر از انسان صراحت بهنيز آيات قرآن كريم 
دلايـل معتبـري بـر چنـين مقامـاتي       كه يدرصورتموارد،  گونه نيادر  1(ص) برشمرده است.

  ها براي پرهيز از تقصير لازم است. براي ائمه وجود داشته باشند، اعتقاد به آن
ة غيـر اسـتقلالي و   گون ـها را بـه   ن است كه آننكتة مهم در نسبت دادن اين مقامات اي

منوط به اذن و ارادة خدا در نظر بگيريم. در روايتي پيامبر افعالي مانند احياء و شفاء را بـراي  
زيـرا او افعـال و   ؛ كند كه او خدا يا پسر خـدا نيسـت   حضرت عيسي تثبيت، ولي تصريح مي

، 21ق، ج1404مجلسـي،  سـت ( همتا خـدايش يگانـه و بـي    كـه  يدرحـال صفات انساني دارد 
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). طبق سخن پيامبر اين افعال مختص خداوند نيست، اما انجام آن توسط بشر بـه اذن  320ص
  ة غلو خارج است.ريداقول و اعتقاد به اين امور از  جهيدرنتخداوند است. 

تواند بـه كرامـت    دلالت دارند كه انسان در مسير بندگي مي صراحت بهبرخي روايات 
، 25ج ق،1404مجلسـي،  رود (ة عبـد فراتـر   مرتبذاتش از  آنكه يبمقام برسد، الهي و رفعت 

ي در اثر رفعت درجه بـه جهـت اداء حـق عبوديـت و     رعاديغبنابراين، انجام امور ؛ )287ص
و نيز با مقام توحيد الهـي   گريكدها با ي گيرد و اين ة مخلوقيت هم صورت ميمرتبتسليم، در 

  عبوديتش فراتر نرفته گرچه علو درجه يافته است.ة مرتبمنافات ندارد و عبد از 
دلايل كـافي بـر وجـود چنـين      باوجودشود برخي افراد  يكي از عواملي كه باعث مي 

هـا بـا نـوع تصـورات      ها ابا داشته باشند، مقايسـة ايـن مقـام    مقاماتي براي ائمه از اعتقاد به آن
هـا روي   يسر نيست به انكار آنها م تصور چنين مقاماتي براي آن ازآنجاكهخودشان است و 

) آمده اسـت كـه تنهـا ملائكـة مقـرب خـدا و       السلام هي(عل يعلآورند. در روايتي از امام  مي
تواننـد منزلـت    اسـت، مـي   قرارگرفتـه رسولان او و بندگان مؤمنش كه ايمانشان مورد تأييـد  

، مـه ادا). در 624، ص2ق، ج1403؛ صـدوق،  26ق، ص1404صـفار،  كنند (امامان را درك 
كـه موضـع مـا در برابـر آنچـه برايمـان        نهد و آن اين را پيش رويمان مي  روايت قانوني كلي

احسـايي،  سـپرد ( نباشد بلكه بايد سـكوت كـرد يـا آن را بـه اهلـش       انكارتبيين نشده، رد و 
در قلـب   آنچـه  ازاگـر ابـاذر   «فرمايـد   ) مـي السـلام  هيسجاد (عل). امام 129، ص4ق، ج1405

). 401، ص1ج ،1365(كلينـي،  » رسـاند  آگاه بود هرآينه او را به قتل مـي گذشت  سلمان مي
منزلت و معرفت مراتب بالاتر برايشـان   بسا چهتر قرار دارند  هاي پايين هايي كه در رتبه انسان
بنابراين، شگفت بودن امري براي عقل محدود مجوز رد و انكـار نيسـت.   ؛ نيست تحمل قابل
هرگاه امر «گويد:  مي باره نيدرا نايس ابنة قطعي باشد. ادليا مخالف ضروري دين  كه آنمگر 

غريبي شنيدي تا زماني كه برهان قاطعي بر رد آن اقامه نشده است، آن را ممكـن و محتمـل   
  ).159، ص4، ج1375، نايس (ابن» رها كن

  هاي نادرست از روايات در جهت اثبات مدعا برداشت
جـه بـه اصـول فهـم دقيـق مـتن ضـرورتي        در تحقيقاتي كـه مبتنـي بـر مـتن اسـت، تو     

ها، لازم است سياق و  ناپذير است و علاوه بر تلاش در جهت فهم درست معني واژه اجتناب



ش    ١٧٢ ی  پژو ی -ی ف ھار : کلا ماره اول،  وزدھم،  ماره پیا١٣٩۶سال   ٧١ یپ ، 

 

ي فهـم  درسـت  بـه ها و مجموع متون مرتبط با موضوع در نظر گرفته شوند تا مراد متكلم   قرينه
  اما اين مهم در كتاب مذكور در برخي موارد مغفول مانده است.؛ شود

هاي خود را در اين جهـت پـيش بـرده اسـت كـه       كه گفته شد، نويسنده استدلال چنان
عصمت و علم غيب در قـرن اول مطـرح نبـوده و     ازجملهقول به برخي مقامات براي امامان 

بعدها از سوي صحابه مطرح و به ائمه نسبت داده شد. از اين جهت امامت در اين بعـد يـك   
صـرفاً  بسياري از اصحاب ائمه و شـيعيان متقـدم ائمـه را     كه يدرحالاست.  افتهي تكاملية نظر

). در 75-73، ص1389مدرسـي،  ( انـد  دانستند و قائل به عصمت ايشان نبوده علماي ابرار مي
ابن ابي يعفور كه ائمـه را تنهـا علمـاي     كه نياآورد مبني بر  اين راستا، نويسنده خبري را مي

) كـه ائمـه را   السـلام  هي ـعلس خـدمتكار امـام صـادق (   دانست با معلي بـن خنـي   ابرار اتقياء مي
كرد و امام سخن ابن ابي يعفور را تأييـد و نظـر ابـن     شمرد، گفتگو مي يرديف پيامبران م هم

  ).75، ص1389مدرسي، ( خنيس را به شدت رد فرمود
عـن ابـی مالـک الحضـرمی عـن ابـی    عن محمد بن الحسـینچنين است:  موردبحثروايت 
ق قال تدارأ ابن ابی یعفور معلی بن خنیس فقال ابن ابی یعفـور الأوصـیاء علمـای ابـرار العباس البقبا

اتقیاء و قال ابن خنیس الأوصیاء انبیاء قال فدخلا علی ابی عبدالله قـال فلمـا اسـتقر مجلسـھما قـال 
  )247، ص1348. (كشي، فبدأهما ابوعبدالله فقال یا عبدالله إبرأ ممن قال إنا انبیاء

اين معنا است كـه ابـن خنـيس امـام را نبـي      شود ظهور روايت در  مشاهده ميكه  چنان
صـادق  ة ختم نبـوت، مـورد نهـي امـام     مسئلبا توجه به دانسته است و اين چيزي است كه  مي

پذيرد كه مراد ابن خنـيس چنـين چيـزي بـوده اسـت؛       اما نويسنده نمي؛ است قرارگرفتهع) (
ة سـت يشااي داشـته باشـد    كسي كه چنـين عقيـده  ديق قطعي شرك است و اين از مصا چراكه
مدرسـي،  ( خنيس خادم امام بوده اسـت كه ابن  گزاري امام معصوم نيست و حال آن خدمت

اند و ابـن خنـيس    هاي مختلفي قرار داشته ). اما بايد گفت خادمين امام در رتبه75ص ،1389
ا فعـل نادرسـتي داشـته    اين مورد استبعاد نيست كه عقيده ي ـ از خادمين معمولي بوده است و

خـورده   در خبري ديگر آمده است كه ابـن خنـيس از ذبيحـة يهـود مـي     كه  آن ژهيو بهباشد؛ 
كه پاسخ نويسنده در خود روايت آمده است و  ). علاوه بر اين248ص ،1348است (كشي، 

ييد و مطابق استدلال نويسنده فرمايد از چنين كسي برائت بجو كه امام صادق (ع) مي آن اين
آيد كه چرا فردي خادم امـام بـوده اسـت كـه حكـم برائـت از او را داده        اين شبهه پيش مي
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اند و استدلال نويسنده  امام لزوماً مبرا از عقايد نادرست نبوده خدمتكارانكه  نتيجه آناست. 
  است. دفاع رقابليغپايه و  گرداني از ظاهر روايت بي براي روي

اوصـياء را انبيـاء دانسـته    كـه   د ابن خنـيس از ايـن  نكتة بعدي اين است كه نويسنده مرا
مـورد رد امـام    شـدت  بـه كه مراد او همدوشي اوصياء بـا انبيـاء اسـت كـه      داند است اين مي
دوشـي،   اگـر مـراد نويسـنده از هـم     كـه  يدرحـال ). 75ص ،1389است (مدرسـي،   قرارگرفته

اسرائيل  ي امتش با انبياء بنيعلمادوشي  شأني با انبياء باشد، پيامبر اسلام (ص) حكم به هم هم
براي اوصياء  گونه همدوشي ). به طريق اولي اين77، ص4ج ق،1405احسايي، است (كرده 

، اين چيزي نيسـت كـه قائـل بـه آن از غاليـان شـمرده       جهيدرنتو ائمه معصومين ثابت است. 
  شود، بلكه عدم قول به آن از مصاديق تقصير است.

مـان، علمـاي ابـرار دانسـته     ه گفتگوها ميـان صـحابه، امـا   گون كه در اين نويسنده از اين
كنـد كـه در آن زمـان قـول بـه عصـمت امامـان وجـود نداشـته اسـت،            اند، برداشت مي شده
  در ايـن  آنچـه ، درواقـع اي گرفـت.   تـوان چنـين نتيجـه    از صرف اين سخنان نمي كه يدرحال

وصف امـام اسـت نـه    يك قيد توضيحي براي  شود مذاكرات و حتي برخي روايات بيان مي
بنا بـه اصـل اثبـات شـيء نفـي      » علماي ابرار«يك قيد احترازي؛ و توصيف ايجابي امامان به 

اي بر نفي قول به عصـمت ايشـان نـزد صـحابه و متقـدمين نيسـت.        كند هيچ قرينه ماعدا نمي
دهند استعمال واژه و مفهوم عصمت  رواياتي را ذكر خواهيم كرد كه نشان مي كه آن ژهيو به

 در كلمات صحابه و ائمه در قرن اول متداول بوده است. 

اي ميـان   هـا و اصـطلاحات يـا حتـي رواج عقيـده      اگر از مباحث ناظر بـه كـاربرد واژه  
ضرورت وجـود امـام خـود     ليدلاصحابه و متقدمين كناره بگيريم، باور اماميه اين است كه 

دليـل   نيتـر  مهـم رسـاند.   م امـام مـي  شرط لاز عنوان بهيي ما را به معنا و مفهوم عصمت تنها به
جهـت رفـع اخـتلاف ميـان      ايـن بـه   ؛ ومتكلمين بر لزوم وجود امام لطـف بـودن امـام اسـت    

، حفظ شريعت، بيان احكام و... است. حال اگـر امـام خطاكـار باشـد     ها آن، هدايت ها انسان
حلـي،  رك. ( دي ـآ تسلسل، نقض غرض، تضاد و... لازم مـي  ازجملهتوالي فاسد و محالاتي 

ق، 1411؛ سيدمرتضــــي، 326ق، ص1405مقــــداد،  ؛ فاضــــل 185-184، 181، ص 1382
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بنابراين ميان ضرورت وجود امام و ويژگي عصـمت ملازمـه اسـت. در غيـر ايـن      ؛ )410ص
  صورت حجت خدا بر مردم تمام نخواهد بود و روايات غلو ناظر به اين ويژگي نيست.

 عصمت در روايات

شـود كـه نسـبت دادن هـر ويژگـي بـه امامـان         نتيجه اين مـي با توجه به معيارهاي غلو 
دلايـل كـافي بـر آن موجـود      كه يدرصورتها را از مرز عبوديت خارج نكند  معصوم كه آن

شود، بلكه اعتقاد به آن براي پرهيز از تقصـير ضـرورت دارد.    غلو محسوب نمي تنها نهباشد، 
هـاي صـحابه كـه ائمـه را علمـاي ابـرار       ة مذكور با استناد به برخي روايات يا گفتگوسندينو

گرفته اسـت كـه گويـا بـالاتر از ايـن تعـابير بـراي         انحصارگونهاي  نتيجهاند،  توصيف كرده
 توصيف امام در روايات نيامده است.

در صحبتي كه با هشام بن حكم داشتم چيزي زيبـاتر از  «گويد  محمد بن أبي عمير مي
ة امام پرسيدم كه آيا او معصوم اسـت؟ او گفـت   دربار اين كلام از او نشنيدم آنگاه كه از او

شود گفـت تمـام گناهـان     آري پس گفتم صفت عصمت در او چيست و به چيز شناخته مي
از حـرص، حسـد، غضـب و شـهوت و      عبارت اسـت چهار وجه دارد و پنجمي ندارد و آن 

امـام را توضـيح    هشام در ادامـه علـت انتفـاء ايـن وجـوه در     ». از امام منتفي است ها نياتمام 
، 1361؛ صـــدوق، 632، ص1362؛ صـــدوق، 215، ص1ق، ج1403دهـــد (صـــدوق،  مـــي
  ).204، ص1ج ؛ صدوق، علل الشرايع،133ص

ــردم   راوي مــي ــد بحــث و اخــتلاف م ــارگوي ــام  درب ــه محضــر ام رضــا ة امامــت را ب
نگـاه  ة امامت فرمودند تمام و كمال دين به امامت است. آدربار) رساندم. ايشان السلام هي(عل

گزيند  اي را براي امور عباد برمي صفات امام را برشمردند و فرمودند زماني كه خداوند بنده
دهد و علـم را بـه او    هاي حكمت را در قلب او قرار مي كند، چشمه به او شرح صدر عطا مي

مانـد پـس امـام     كند چنان الهامي كه بعد از آن هرگز از پاسخ عـاجز و متحيـر نمـي    الهام مي
هـا در امـان اسـت و خـدا او را      ، مؤيد، موفق و تسديد شده است، از خطاها و لغزشمعصوم

به اين صفات اختصاص داده تا حجت او بر مردم و گواه او بـر خلقـش باشـد ايـن      نيچن نيا
؛ طبرسـي،  201، ص1، ج1365(كلينـي،  » دهـد  فضل خداست كه خدا به هر كه بخواهد مي
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هــاي امــام   از ويژگــي صــراحتاً» معصــوم«ة ژوا). در ايــن روايــت  436، ص2ق، ج1403
  است.  شده شمرده

فرمايند امام از مـا فقـط معصـوم اسـت. و سـپس در       السلام در بياني مي امام سجاد عليه
  )123، ص1361كنند.(صدوق،  ادامه عصمت را معنا مي

كند علت وجوب  همچنين اميرالمؤمنين در روايتي كه سليم بن قيس آن را روايت مي
ة معصـوم  واژو بـه   كند ز رسول و اولي الامر را معصوم و مطهر بودن ايشان بيان مياطاعت ا

). امـام  130، ص27ق، ج1409؛ عـاملي،  139، ص2ق، ج1403كنـد (صـدوق،    تصريح مـي 
از تمـام گناهـان   «...فرمايد  (ع) در بيان صفات امام مي نيرالمؤمنياماز قول  السلام هيعلصادق 

شـود و در پاسـخ دادن خطـا     دادن دچـار لغـزش نمـي    فتـوا در صغيره و كبيره معصوم است، 
» كنـد  شـود و چيـزي از امـر دنيـا او را سـرگرم نمـي       كند و دچار سهو و فراموشـي نمـي   نمي

  ، به نقل از تفسير نعماني).109، ص17ق، ج1404(مجلسي، 
السـلام معصـوم توصـيف شـده      فرمايد در لوح محفـوظ علـي عليـه    رسول اكرم نبز مي

). بنابراين گرچه برخـي صـحابه در توصيفشـان از امـام     138،ص1409عسكري،  است.(امام
در كلمـات   چراكـه ايـن مطلـب عموميـت نـدارد،      اولاًاند، امـا   ة عصمت را به كار نبردهواژ

خود ائمه در مقام معرفي امـام   اًيثاناست؛  شده  فيتوص» معصوم«ة ديگر امام به صحاببرخي 
  اند. عصوم از گناه و لغزش بيان كردههاي بارز او را م يكي از ويژگي

  علم امام در روايات
و ذاتـي مخصـوص خداونـد اسـت.      مسـتفاد  ري ـغاعتقـاد اماميـه علـم غيـب مطلـق،       به

» العالم بلا اكتساب و لاازدياد و لا علم مستفاد«فرمايد:  اميرالمؤمنين در توصيف خداوند مي
حـق ائمـه غلـو اسـت زيـرا از مختصـات       ). قطعاً قول به چنين علمي در 213، خ البلاغه نهج(

اما علم غيب محدودي كـه مسـتفاد از جانـب    ؛    شود خداوند است و به غير او اسناد داده نمي
هاي اختصاصـي   زيرا چنين علمي از ويژگي؛ خداوند و به اذن او باشد از مصاديق غلو نيست

يات قرآن علم غيب را كند. برخي آ خداوند نيست. آيات قرآن همين آموزه را به ما القا مي
  داند: تنها مختص خداوند مي
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؛ و ماننــد آن 59انعــام/» دانــد كليــدهاي غيــب تنهــا نــزد اوســت و جــز او كســي نمــي«
  و... 188؛ اعراف/50؛ انعام/65نمل/

دارند كه گاهي خداوند به رسولان خود كه برگزيـده و   اما برخي آيات ديگر بيان مي
؛ 49). در آياتي مانند هود/179/عمران آلسازد ( ر ميمورد رضايت او هستند، غيب را آشكا

و...تأكيد بر اين است كه رسـولان و برگزيـدگان    44/عمران آل؛ 102؛ يوسف/27-26جن/
هستند. امام نيز بـه جهـت منزلـت      خداوند تنها به اطلاع و وحي الهي است كه به غيب آگاه

ضـروري اسـت كـه مشـمول     رسالت است به حكمت خداوند  شئونة اداموالايش كه همان 
اگر «فرمايد  مي السلام هيعلاين إنباء از سوي خداوند يا از طريق پيامبر قرار گيرد. امام صادق 

، 1، ج1365(كلينـي،  » امام اراده كنـد چيـزي را بدانـد خداونـد او را عـالم خواهـد سـاخت       
ذن و رضـايت  شود تنها آن دانشي است كه به ا ). علم غيبي كه به ائمه اسناد داده مي258ص

اي از غلـو نـدارد بلكـه نـوعي      و به تعليم و انباء و افاضات خداوند اسـت. ايـن عقيـده شـائبه    
به كسي كه از اخبار غيبي حضرت بـه شـگفت    نيرالمؤمنياميادگيري از صاحب علم است. 

ليس هو بعلم غيب و انما هو تعلـم  «آمد و گمان كرد حضرت علم غيب مطلق دارد، فرمود: 
  ).128 خطبه، البلاغه نهج( »من ذي علم

اتهام غلو يا ناشي از عدم درك درست از معني علم غيب امام يا ناشي از عـدم درك  
علم غيب امام غير ذاتي، محدود و به الهام يا تعليم خـدا و   اولاًدرست از جايگاه امام است. 

هي كامـل  ي آگـا ا مسـئله طلبد كـه در هـر    گري مطلق امام مي شأن هدايت اًيثانرسول است. 
داشـته باشــد و نيازمنـد هــدايت و تعلـيم ديگــران نباشـد. ذيــل حـديث ثقلــين، پيــامبر (ص)      

شويد و به ايشان چيزي ياد ندهيد كه اعلم  از ايشان سبقت نگيريد كه هلاك مي«فرمايد  مي
عقـل،   حكـم  بـه بنابراين استبعادي نيسـت كـه   ؛ )294، ص1، ج1365(كليني، » از شما هستند

اقتضا كند كه به اذن و رضـايت خـود در مـواردي امـام را از غيـب آگـاه       مصلحت خداوند 
  گرداند.

است كه مضامين همگي  شده نقل) رواياتي السلام هميائمه (علدر كتب روايي معتبر از 
غيـر مربـوط بـه ديـن      ظـاهراً حاكي از علم ايشان به غيب و بواطن و ضمائر يا به امـور   ها آن

ن بـه مخـزن علـم و محـل اسـرار الهـي، راسـخان در قـرآن،         هاي متعددي ايشا است. در نقل
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، 1، ج1365رك. كلينـي،  ( انـد  هاي دانش و حكمـت و وارثـان انبيـا لقـب گرفتـه      سرچشمه
و اتهـام بـه    سوءبرداشتة نيزم كه آن)؛ اما اين امر به جهت 82ق، ص1404، صفار ؛192ص

و آن را تنها براي خواص خـود   كردند احتياط مي مسئلهغلو را در پي دارد، ائمه در بيان اين 
قسم به خدا اگر بخواهم هـر  «فرمايد  مي باره نيدرا) السلام هيعلكردند. اميرالمؤمنين ( بيان مي

رود و سـرانجام كارهـاي او چيسـت     يك از شما را خبر دهم كه از كجا آمده و به كجا مـي 
رسول خـدا برتـري دهيـد.    ة من به راه غلو برويد و مرا به دربارترسم كه  توانم و لكن مي مي

  ).175، خالبلاغه نهج» (گذارم كه بيمي بر ايشان نيست من اين راز را با خاصان در ميان مي
بدين ترتيب حضرت در بيان اسرار و امور غيبي ظرفيت و تحمل مخاطـب را در نظـر   

كنـد و   ة خـود اشـاره مـي   نيس ـ). در جـاي ديگـر حضـرت بـه     5، خالبلاغـه  نهـج گرفتنـد (  مي
، البلاغـه  نهج» (يافتم همانا در اينجا علم بسياري است كاش براي آن حاملاني مي«يد: فرما مي
مـرا از دسـت    كـه  آنپـيش از  «فرمود:  مي ها آنبر مردم زمانش به  حجت اتمام). براي 147خ

). 189، خالبلاغـه  نهـج » (هاي زمينم هاي آسمان داناتر از راه دهيد از من بپرسيد كه من به راه
ها و  ، تمام شنيدهالسلام هيعلعليه و آله ضمن نفي نبوت از حضرت علي  االله يصلم پيامبر اكر

  ).122، ص4ق، ج1405احسايي، كند ( هاي خود را براي ايشان ثابت مي ديده
  باره كه خداوند خبري را از حجت و ولي خود مخفـي  ) دراينالسلام هيعلامام صادق (

اي از بنـدگانش   از آن است كه به بنده تر بزرگل و همانا خداوند جلي«فرمايد:  دارد، مي نمي
(صــفار، » احتجــاج كنــد ســپس چيــزي از اخبــار آســمان و زمــين را از او مخفــي نگــه دارد

همانـا مـن آنچـه در    «كنـد:   ة علمشان را چنين بيـان مـي  گستر). ايشان 6، ح146ق، ص1404
؛ »دانم هست را مي آسمان و زمين است و آنچه در بهشت و جهنم است و آنچه بوده است و

هـا را   اين«فرمايد:  بر آن شخص گران نيايد در ادامه مي مسئلهفهم و باور اين  كه آناما براي 
، 1365(كلينـي،  » همه از كتاب خداوند فراگرفتم كه فرموده بيان هر چيزي در قـرآن اسـت  

 ).2، ح261، ص1ج

  از: اند عبارتهاي إخبار غيبي امامان  مطابق با روايات، برخي نمونه 
  )؛59، خالبلاغه جنگ (نهجإخبار به شمار كشتگان جنگ نهروان پيش از شروع 

  )؛128، 138، خالبلاغه (نهج ندهيآها و حوادث  إخبار به فتنه
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  )؛12، ح288ق، ص1404صفار، انساب (آگاهي از بلايا و منايا و 
  )؛363ص همان،پرندگان (آگاهي از گفتار 

  ) و6ح ،146ص همان،است (در آسمان و زمين  ازآنچهآگاهي 
  )2ح ،261: ص1، ج1365كليني، بود (علم به آنچه بوده و خواهد 

همچنين مناظرات مختلف امامان با صاحبان اديان و مـذاهب مختلـف در موضـوعات    
گاه در سنين پايين يا در حالت استاد نديـده و مكتـب نرفتـه جـز بـه لطـف و        هم آنمختلف 

  1نيست. ليتحل لقابطبيعي  طيشراامداد غيبي با 
جايي كه گاه پرده بـراي برخـي برگزيـدگان خـدا كـه از صـحابي هسـتند كنـار زده         

قرار  ديموردتردگردد، چرا اين امكان براي امامان معصوم  شود و امور پنهاني آشكار مي مي
قشـيري،  ( گويد پيامبر حوادث آينده تـا قيامـت را بـه مـن خبـر داد      بگيرد؟ حذيفه يماني مي

  ).2217ص ،4ق، ج1412
امامـان  هـاي فـوق از زبـان خـود      اين است كه مطابق اين روايات، مقام توجه قابلنكتة 

هـاي اصـحاب و پيـروان ائمـه و قـرون       ) صادر شده است و برآمده از ديـدگاه السلام همي(عل
دارد قـول بـه مخلـوق     اين اعتقادات را از غلو بودن مصـون مـي   آنچهمتأخر از ايشان نيست. 

مطلـق و   طـور  بـه عين داشتن اين مقامات اسـت. خـدا ايـن صـفات را بذاتـه و       بودن ائمه در
  غير ذاتي و محدود و به اذن و اراده خدا دارند. طور بهنهايت دارد؛ اما ائمه اين صفات را  بي

است: ضرورت، امكـان و   بحث قابللازم به ذكر است كه علم غيب امام از سه جهت 
ي ن ـيرديغمـام بـر امـور نهـاني و بـواطن و نيـز علـوم        ة علمي ااحاطوقوع. در ضرورت عقلي 

داننـد و برخـي    ة امامـت نمـي  لازم ـاجماعي ميان علمـاي اماميـه نيسـت. برخـي ايـن علـم را       
اما در امكان چنين علمي براي امـام و وقـوع آن   ؛ ضرورت اين علم را براي امام قائل هستند

شيخ مفيد و شاگردانش اين علـم   است. برخي علماي اماميه مانند نظر اتفاقدر برخي موارد، 
؛ سيدمرتضــي، 67الـف)، ص ق (1413مفيـد ، داننـد (  را بـراي امـام واجـب و ضـروري نمــي    

امــا در فــرض وجــود نقــل معتبــر     ؛ )252، ص1ج ،1382؛ طوســي، 26، ص2ج ق،1410
                                                                                                                   

براي آگاهي از مناظرات ائمه در مباحث مختلف رك. احتجاج طبرسي، تحف العقول، مسند امام رضا، عيـون اخبـار الرضـا،     1
 .مسندهاي امامان عليهم السلام
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پذيرند. گرچه آن را مانند عصـمت شـرط لازم تصـدي     ، امكان و وقوع آن را ميباره نيدرا
داننـد كـه گـاهي ايـن      دانند، بلكه دارا بودن آن را از باب اكرام و تفضل مي يمقام امامت نم

شود تا پذيرش و مقبوليت بيشتري نزد مـردم داشـته باشـند و مـردم بـه       اعطا مي ها آنعلم به 
  تر شوند. اطاعت از ايشان نزديك

  يريگ جهينتي و بند جمع
 رو ني ـازاهدايت بشر اسـت.  به باور اماميه، امام حجت، برگزيده و منصوب خدا براي 

ة بنـده و مخلـوق بـودن خداونـد     مرتب ـكـه او را از   حال نيدرعهاي دارد كه  ويژگي ضرورتاً
هـا   تـرين ايـن ويژگـي    سـازد. از مهـم   سازد او را از افراد عادي بشـر متفـاوت مـي    خارج نمي

مصونيت از هرگونه گناه و خطا اسـت كـه در اصـطلاح علـم كـلام از آن بـه عصـمت يـاد         
اندازد و با حكمت و عـدالت خداونـد منافـات     زيرا خطاي امام او را از حجيت مي؛ شود مي

ة ط ـيحبـه   كـم  دسـت ة او گسـترد دارد. همچنين از ديگر لـوازم شـأن امامـت، علـم كامـل و      
بيند كه امـام را از غيـب و    وظائفش است. در اين ميان گاه خداوند در مواردي مصلحت مي

ها همه برگرفته از آيات قرآن و مضامين معتبر روايي است  موزهآ بواطن امور آگاه كند. اين
اي باشـد كـه متـأخرين آن را     نظريـه  صـرفاً  كـه  آنكه در متن مقاله به آن استشـهاد شـد. نـه    

عـالم بـر   «امام از  درباره ها آناستحسان و برداشت كرده باشند و در گذر زمان عقيده و نظر 
  .باشد افتهي  تكامل» معصوم«به » متقي

فوق بشري دانستن اين صفات و غلو شمردن اين اسناد ناشي از عدم توجه به دقـائق و  
ي است كه در اين اتصاف و در معيارهاي غلو وجـود دارد. ايـن در حـالي اسـت كـه      فيظرا

براي  ذاتاًنويسنده هيچ معناي دقيقي از فوق بشري بودن صفات ارائه نداده است كه آيا مراد 
به انسان مثل الوهيت، تجـرد و اسـتقلال    رممكنيغ ذاتاًاده. اسناد امور بشر ناممكن است يا ع

ممكـن و طبـق    ذاتاًاي كه  العاده اما امور خارق؛ تام، حلول خدا و اتحادش با انسان غلو است
  واقع شده است، فوق بشري نيست. -گرچه به ندرت-شواهد و مستندات 

نـي و حسـن اختيـار او و سـپس     ة فرد و درك يقيارادة اصلي عصمت نيز تنها سرچشم
 و امـر ي اسـت  ابيدسـت  قابـل ة افراد به درجـات مختلـف   هملطف خدا در حق اوست. اين در 

انگيزي نيست كه مورد انكار و استبعاد قرار گيرد. هر فردي با تلاش و حسن استفاده  شگفت
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قـوي  ة الهي است كه هر كـه ت وعدگيرد. اين  هايش مشمول لطف خداوند قرار مي از قابليت
  ).69؛ عنكبوت/4و  2طلاق/( ابدي پيشه كند گشايش و هدايت مي

در اسناد علم غيب به امام نيز به اين مهم بايد توجه داشت كه اين آگاهي تنها بـه اذن   
شود. علم غيب مستقل مطلق بذاتـه تنهـا از آن خداونـد     و رضايت و تعليم خداوند انجام مي

  است و علم ائمه مستفاد از جانب اوست.
اما ؛ اي از غلو وجود ندارد بنابراين با توجه به معيار غلو در اين اسناد به ائمه هيچ شائبه

ة محترم براي پرهيز از غلو دچار تقصير شده و از اعتدال باز افتاده است. نفي صفاتي سندينو
منجـر بـه    ؛ كـه ة مقام امامت است ناشي از عدم شناخت درست به جايگاه امام استلازمكه 
  ة امام است.دربارشود و اين همان تقصير  اش مي آوردن امام از مرتبة حقيقي پايين
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